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گریــه بر مصائــب اهل بیــت )ع( و مخصوصاً امام 
حسین )ع( از جمله توفیقات بزرگی است که آثار مهمی 
در خودســازی و طهارت نفس دارد. با این وجود بهره  
افــراد، از این فرصت مغتنم، متفاوت اســت به طوری 
که برخی با شــنیدن اندکی از مصائــب اهل بیت )ع( 
منقلب می شــوند؛ اما برخی دیگر حتی در روضه های 
به اصطلاح مکشــوف نیز به سختی توفیق اشک پیدا 
می کنند. اینکه چــرا این تفاوت وجود دارد و چه باید 
کرد، نیازمند شناخت عوامل و موانعی است که در اشک 

ریختن دخالت دارند.
‌‌چرایی‌عزاداری‌و‌گریه‌بر‌اهل‌بیت‌)ع(

  گریه بر اهل بیت )ع( و مخصوصاً بر امام حسین )ع( از 
توفیقات بزرگ و از مصادیق توسل به حضرات معصومین 
اســت که در پاکی اخلاق و تهذیب نفس و در نتیجه 
قــرب به خداوند متعال نقش بســزایی دارد. علاوه  بر 
جنبه  شــخصی، برگزاری جلسات عزای اهل بیت )ع( از 
جهت بهره گیری از عبرت های نهفته در ماجرای شهادت 
معصومان و ایجاد حساســیت نســبت به آسیب های 
اجتماعی و همین طور اهتمام نسبت به اصلاح امور فرد 
و اجتماع و نیز گســترش ارزش های اسلامی و انسانی، 
نقش مهمی دارد. با این وجود باید توجه شود که اقامه 
عــزا، ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش غیری )1( داشــته و 
وســیله ای است برای رسیدن به هدف یا اهداف دیگر. 
درنتیجه شــرکت در این مجالس و ریختن اشک، تنها 
در صورتی ارزشــمند است که فرد را در تحقق اهداف 
مطلــوب و مخصوصاً هدف نهائی و غایی یعنی قرب به 
خداوند متعال یاری رســاند و الا صرف اشک ریختن و 
سینه زدن در حالی که زمینه ساز سعادت فرد و اجتماع 
نشــود ارزش چندانی ندارد.  از آنچه گفته شــد نتایج 

قابل توجهی به دست می آید ازجمله اینکه:  
هرچنــد اشــک ریختــن، ازجمله توفیقــات و از 
بهترین آداب عزاداری اســت که مورد توصیه و اهتمام 

معصومان )ع( بوده است.)2( 
و آثار فراوانــی از چمله آمرزش گناهان و وعده به 
بهشــت برای آن ذکر شده است)3(؛ اما فلسفه عزاداری 
برای اهل بیت در وجود این ادب خلاصه نمی شود. اشک 
در عین حال که جایگاه بســیار مهمی در میان آداب 
عزاداری دارد، نه تمام عزا است و نه ارزش ذاتی دارد و 
بلکه وسیله ای است برای تحقق اهداف دیگر. از همین 
جهت ممکن اســت فــردی در مجلس عزای اهل بیت 
اشــک نریزد؛ اما بتواند با انجام ســایر آداب عزاداری، 
زمینه قرب به خداوند متعال را برای خود و نیز اصلاح 
و سعادت را برای اجتماع فراهم آورد و موجب گسترش 

ارزش های اسلامی شود.
 یکــی دیگر از نتایج این بحث آن اســت که چون 
هدفی ورای اشــک ریختن وجــود دارد، نمی توان از 
هر وســیله ای برای به  گریــه درآوردن خود و دیگران 

استفاده کرد.
موانع‌اشک‌ریختن‌

اینکه چــرا برخی افراد درعین حــال که مصائب 
معصومان )ع( را می شــنوند منقلب نمی شــوند، علل 
مختلفی دارد که شــناخت آنها و تلاش برای رفع آنها 
می تواند مشکل این افراد را حل کند.  در ادامه به برخی 

از موانع توفیق اشک ریختن اشاره می شود:
1. شقاوت قلب: یکی از عواملی که توفیق اشک 
را از انســان می گیرد، شقاوت دل و قلب است. پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه وآله ( در روایتی خشکی چشم را از 
قاءِ  نشانه های شقاوت دانســته است: »مِنْ عَلاماتِ الشَّ
جُمُودَ العَیْنِ؛ از نشانه های شقاوت خشکی چشم است)4( 
شــقاوت قلب، عنوانی کلی است که خود معلول علل 
دیگری است.  برخی از عواملی که موجب شقاوت قلب 

می شود ازاین قرار است:
بــه حضرت  خداوند  دنیوی:  آرزوهــای  الف( 
موسی )ع( می فرماید: »آرزویت را در دنیا طولانی مکن 
تا قلبت با قســاوت نشود. کسی که قساوت قلب دارد، 

از من دور است.«)5(
ب( گنــاه و اصرار بر آن: امیرالمؤمنین علی )ع( 
مُوعُ إلَِاّ لقَِسْــوَهِ القُْلُوبِ وَ مَا قَسَتِ  تِ الدُّ فرمود: »مَا جَفَّ
نوُب؛ اشــک ها خشــک نمی شوند  القُْلُوبُ إلَِاّ لکَِثْرَهِ الذُّ
مگر به سبب ســختی دل ها و دل ها سخت و سنگین 

نمی شوند مگر به سبب فزونی گناه.)6(
فرمود:  پیامبر  اکــرم )ص(  بگومگو و جدل:  ج( 
»چهار چیز قلب را می میراند:... و ســوم بگومگو کردن 
با احمق.« )7( امیرالمؤمنین علی )ع( نیز فرموده: »جدل 
و بگومگو باعث مریض شــدن قلوب برادران و روییدن 

نفاق میان آن ها می شود.« )8(
د( فراموشــی یاد خدا: امام صــادق )ع( فرمود: 
»خداوند متعال به موســی )ع( وحی فرســتاد که  ای 

پرسش و پاسخ

‌متکبرها‌به‌بهشت‌نمی‌روند!
امــام علی)ع( فرمود: »خداوند مخلوقات خود را با اموری که به 
حقیقت آن آگاهی ندارند آزمایش می کند، تا بد و خوب از هم مشخص 
شوند و تکبر و خودپسندی را از آنها دور کند، و خودبزرگ بینی را از 
آنان دور کند. پس از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت 
گیرید. زیرا خداوند اعمال فراوان و کوشــش های مداوم او را با تکبر 
از بین برد. او شــش هزار سال عبادت کرد که مشخص نمی باشد از 
سال های دنیا یا آخرت است. ولی با ساعتی تکبر همه را نابود کرد. 
چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد دیگری همان اشتباه را تکرار 

کند و سالم بماند؟«)1(
____________
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و‌پرهیز‌از‌افراط‌و‌تفریط

جملــه ای در حدیث )امام صادق)ع(( وارد شــده اســت که »انّ 
 لنا فی کل خلف عــدولاً ینفون تحریف الغالین و انتحال المبطلین« 
)بصائر الدرجات، ج 1، ص 10( در هر نسلی طبقه معتدلی وجود دارد 
کــه از طرفی جلو افراط کاری غلوکنندگان را می گیرند، تحریفاتی را 
که از ناحیه غلوکنندگان پیدا می شود نفی می کنند، و از طرف دیگر 
نسبت هایی را که مردم مبطل و مخالف ایجاد می کنند نفی می کنند، 
بــه عبارت دیگر هم جلو ضرر دوســتان را می گیرند و هم جلو ضرر 
دشمنان را. ضرر تنها از ناحیه دشمن نمی رسد. گاهی از ناحیه دوست 
ضررهایی می رسد که خطرش از ضرری که از ناحیه دشمن می رسد، 

بیشتر و بالاتر است«.)1(
____________

1- اسلام و نیازهای زمان، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 1، ص 55

عاقل‌ترین‌مردم
الناس عقلا احسنهم تقدیراً  قال الامام علی)ع(: »افضل 

لمعاشه و اشدهم اهتماماً باِِصلاح معاده«.
امام علی)ع( فرمود: عاقل ترین مردم کســی است که بهتر بتواند 
امــور زندگی اش را تدبیر و برنامه ریزی کند، و برای اصلاح آخرتش 

بیشتر همت نماید.)1(
____________

1- غررالحکم، ح 3340

التزام‌عملی‌به‌ارزش‌ها‌
و‌آثار‌سازنده‌آن‌)3(

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی اسلام، جامعه و کسانی که به 
ارزش های متعالی الهی التزام عملی پیدا می کنند و در سلوک 
و رفتار فردی و اجتماعی خود متجلی می سازند، چه پیامدها 

و آثار سازنده و مثبتی پیدا خواهند کرد؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: هدف های 
غایی شامل هفت هدف و آثار و نتایج التزام به ارزش ها شامل: خروج از 
ظلمت و کسب تقوا و یازده مورد دیگر از آثار سازنده التزام به ارزش ها 

پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
14- نزول فرشتگان و بشارت به نعمت ها

»در حقیقت کســانی که گفتند: پروردگار ما خدا اســت، سپس 
ایســتادگی کردند، فرشــتگان بر آنان فرود می آیند )و می گویند:( 
نترسید، و غمگین نباشــید، و به بهشتی که وعده داده شده بودید، 

شاد باشید.«)فصلت-30(
15- مشمول استغفار فرشتگان شدن و مغفرت و پاداش 

ویژه
»و برای کســانی کــه ایمان آورده اند، طلــب آمرزش می کنند: 
پــروردگارا رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد، کســانی را که 
توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه 
دار«.)غافر-7( »مگر کسانی که شکیبایی ورزیده و کارهای شایسته 
کرده اند، که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود«.)هود-11(

16- عفو گناهان و لغزش ها
»و از بدی هایشــان درخواهیم گذشت، در مورد اصحاب بهشت، 

همان وعده صادقی که به آنان وعده داده شده است«.)احقاف-16(
17- ایمنی از عذاب الهی

»و تا آنان طلب آمرزش می کنند، خدا عذاب کننده ایشان نخواهد 
بود«.)انفال-33( »مگر کسانی که شکیبایی ورزیده و کارهای شایسته 
کرده اند، که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود«. )هود-11(

18- برخورداری از فرجام نیک
»پس شــکیبا باش که فرجام نیک از آن تقواپیشــگان اســت« 

)هود-49(
19- راه یابی به بهشت جاودان

»و هرکس به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد، او را در 
باغ هایی که از زیر )درختان( آن جویبارهایی روان است، درمی آورد، 
جاودانه می مانند. قطعاً خداوند روزی را برای او نیکو گردانیده است« 

)هود- 49(
جمع بندی

غایت های مطرح شــده در قرآن شامل: جلب رضای الهی، جلب 
مغفرت و رحمت الهی و رســیدن به ســعادت و فوز عظیم در پرتو 
ارزش هایی حاصل می شــود که مؤمنان به این ارزش ها، التزام عملی 
داشته باشند، در این صورت است که آثار سازنده و ایجابی پایبندی به 
ارزش ها در ساحت فردی و اجتماعی انسان ها به بروز و ظهور می رسد. 
تردیدی نیست که عمل مؤمنانه به ارزش ها در مقیاس فردی و اجرائی 
شدن آنها در سطح جامعه، و بروز و ظهور آنها، به تمهید و آماده سازی 
مقدمات، ایجاد زمینه های شناختی، احساسی عاطفی و رفتاری، رفع 
موانع موجود و محتمل، و تدبیرســاز و کارهای تسهیلی و ترغیبی و 

مشوق های محیطی نیاز دارد. 
بنابرایــن با عنایت به همه این مؤلفه هــا، التزام عملی به رعایت 
ارزش ها با ســرپیچی، مخالفت و تمرد از آنها آثار حقیقی متناسب را 
به دنبال دارد، و این انتخاب انســان ها است که در نهایت سرنوشت 

افراد و جوامع انسانی را تعیین می کند. 

صفحه‌۷
سه‌شنبه‌‌۷مرداد‌‌‌1404
‌4صفر‌‌144۷-‌شماره‌۲3۹1۷

یکی از عوامل مهمی که در توفیق اشک ریختن در مصائب اهل بیت )ع(  دخالت 
دارد، عمق بخشیدن به شناخت و معرفت نسبت به امام، مقام امام و مصائب او 

و نیز تلاش برای شدت بخشیدن به محبت نسبت به امام است.

اشــک ریختن بر مصائب اهل بیت از برترین اعمال نیک است که مانند 
ســایر ارزش های اخلاقی وسیله ای برای دست یافتن به سعادت و کمال 
حقیقی است. عدم توفیق در این مهم، معلول علل مختلفی است که باید 
رفع شوند ازجمله شــرایط نامناسب محیطی، شرایط نامناسب جسمی 
و روانی، قســاوت قلب و عدم معرفت عمیق به امام و مصائب او. برخی 
عوامل زمینه ساز نیز در کســب این توفیق مؤثر است مانند اجتناب از 
گناه و معصیت، تلاش برای رقت قلب، افزایش محبت و معرفت به امام و 

مصائب او و رعایت ادب حضور در مجلس عزا.

رزق‌اشـک‌
در‌مصائب‌اهل‌بیت)ع(

موســی، از فزونی اموال خوشحال مباش و یاد مرا در 
هیچ حال تــرک مکن، چراکه فزونی مال غالباً موجب 
فراموش کردن گناهان اســت و تــرک یاد من قلب را 

سخت می کند.« )9(
ه( پرخوری: رسول  اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
می فرمایــد: »دل هــای خود را با زیاد خــوردن غذا و 
نوشیدنی ها نمی رانید؛ چراکه قلب آدمی نیز مانند زمین 

کشاورزی است، اگر زیاد آب بخورد، خواهد مرد.« )10(
و( زیــاد خندیدن: امام علــی )ع( فرمود: »من کثر 
ضحکه مات قلبه؛ کســی که خندیدنش زیاد شــود، 

قلبش می میرد.« )11(
 ز( زیاد حرف زدن: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
وســلم فرمود: » لا تکُْثِرُوا الکَْلَامَ بغَِیْرِ ذِکْرِ الَلهّ فَإنَِّ کَثْرَهَ 
الکَْلَامِ بغَِیْرِ ذِکْرِ الَلهّ قَسْــوُ القَْلبِْ ،إنَِّ أبَعَْدَ النَّاسِ مِنَ الَلهّ 
القَْلبُْ القَْاسِی؛ زیاد صحبت نکنید، مگر هنگام یاد خدا، 
چراکه زیاد ســخن گفتن، در دل انسان قساوت ایجاد 
می کند و دورترین مردم از خدا کسی است که قلب او 

قساوت داشته باشد.« )12(
ح(گوش دادن به موسیقی حرام: در روایتی 
آمده اســت: »سه چیز اســت که باعث قساوت قلب 

می شــود؛ گــوش دادن به موســیقی حــرام، صید 
 کــردن حیوانات، رفت وآمد نزد ســلطان و صاحبان 

قدرت.« )13(
 2. موانع روانی و جســمی: گاهی موانع اشک 
مربوط به شرایط جسمی و روانی است. اشتغال فکری، 
ســرگرم شــدن به امور دیگر، ذهن آشفته و درگیر با 
مســائل مختلف، عدم تمرکز حواس، خســتگی زیاد، 
خواب آلودگی، گرسنگی شــدید و سیری زیاد، درد و 
بیماری داشــتن و عدم توجه بــه مضامین و محتوای 
مرثیه، ازجمله موانع روانی و جســمی است که توفیق 
اشک ریختن را از فرد سلب می کند. همین طور داشتن 

انگیزه نامناسب نیز می تواند مانع محسوب شود.
 3. موانع محیطی: یکی دیگر از موانع اشک ریختن 
مربوط به نامناســب بودن شرایط محیط است. مکان 
بیش از حد ســرد یا گرم، شلوغی و رفت وآمد در محل 
استماع روضه، از جمله موانع است. همچنین نامناسب 
بودن کیفیت صدا، نامناســب بودن محتوا و مضامین 

 مرثیه و نیــز مرثیه خوان می توانــد در این مهم مؤثر 
باشد.

4. عدم شــناخت امام و معرفت به مقام او: 
شاید بتوان ادعا کرد یکی از عوامل مهم در عدم توفیق 
اشک، عدم معرفت کافی به شخصیت امام، مقام امامت 

و مصائب او است. 
عوامل‌ایجاد‌یا‌کثرت‌اشک

 برخی عوامل در زمینه سازی برای ایجاد یا کثرت 
اشک مؤثر اســت که در ادامه به مواردی از آنها اشاره 

می شود:
1. افزایش محبت و معرفت به امام و شناخت 
مصائب او: یکی از عوامل مهمی که در توفیق اشــک 
ریختــن در مصائب اهل بیت )ع(  دخالــت دارد، عمق 
بخشــیدن به شناخت و معرفت نســبت به امام، مقام 
امام و مصائب او و نیز تلاش برای شــدت بخشیدن به 

محبت نسبت به امام است. 
برخی محققان گفته اند  گریه، حالتی اســت که از 
برخورد انســان با یک سلسله واقعیت ها پدید می آید و 
ریشــه در سوز دل و شکستن قلب یا شادی روزافزون 
دارد؛ )14( بنابراین هر چه شناخت و معرفت فرد از مقام 

امام و نیز مصائب او و ســختی هایی که به او رســیده 
اســت بیشتر شود، سوز دل او در هنگام شنیدن مرثیه 
بیشتر می شود؛ همچنین هرچه محبت و علاقه فرد به 
امام بیشتر باشد، از شــنیدن مصائب و سختی های او 

بیشتر متأثر می شود.
2. خــوردن غذای حلال: در روایتــی از پیامبر 
اکرم )ص( آمده است: » مَنْ أکََلَ مِنَ الحَْلَالِ القُْوتَ صَفَا 
قَلبُْــهُ وَ رَقَ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ وَ لـَـمْ یکَُنْ لدَِعْوَتهِِ حِجَابٌ؛ 
هرکــس غذایش را از مال حلال بخــورد قلبش زلال 
می شــود و رقت می یابد و اشــک هایش فرو می ریزد و 

مانعی برای اجابت دعایش نمی ماند.« )15(
3. تلاش برای ایجاد رقت قلب: افرادی که رقت 
قلب دارند، در هنگام شــنیدن ســختی ها و رنج های 
دیگران، زودتر منقلب می شــوند و در مقابل، شقاوت و 
سختی قلب، مانع دگرگونی قلب است؛ بنابراین تلاش 
برای دوری از شــقاوت و سختی قلب و ایجاد رقت در 

قلب در توفیق اشک ریختن مؤثر است. 

عوامل مختلفی در ایجــاد رقت قلب دخالت دارد 
که برخی از آنها جنبه ســلبی دارد و در قسمت عوامل 
شــقاوت قلب گذشــت، علاوه  بر آنها برخی امور دیگر 
 نیــز جهت رقت قلب در روایات توصیه شــده اســت 

ازجمله:
الف( خوردن عدس و انجیر: امام صادق )ع( در 
پاسخ به فردی که از قساوت قلب شکایت کرد، توصیه 

کرد که عدس مصرف کند. )16( 

همچنیــن در روایتی، پیامبر اکــرم )ص( فرموده 
اســت: »هر کس دوســت دارد قلبش رقت پیدا کنند 
انجیر بخورد.« )17( )البته هر کسی باید شرایط جسمی 
و مزاجش را در اســتفاده کمی و کیفــی از غذاها در 

نظر بگیرد(
ب( ذکر و یاد خدا: امام باقر )ع( فرمود: »با زیاد ذکر 

گفتن در خلوت ، اسباب نرمی دلت را فراهم کن.«)18(
ج( استغفار: امــام صادق )ع( فرمود: »دل ها مانند 
مس، زنگار می گیرند؛ پس با استغفار کردن، زنگار دل ها 

را برطرف کنید.« )19(
د( همنشینی با اولیا و علما: امام علی )ع( فرمود: 
»لقَِاءُ أهَْلِ المَْعْرُوفِ وَ عِمَارَهُ القُْلُوبِ مُسْــتَفَادُ الحِکْمَهِ؛ 
ملاقــات با اهل معرفــت، آبادکننده دل ها و جایگاه به 

دست آوردن حکمت است.« )20(
ه( همنشــینی با فقرا و دست کشیدن بر سر 
ایتام: پیامبر اکرم به مردی که از قســاوت قلب خود 
نزد حضرت شکایت کرده بود، فرمود: »هرگاه خواستی 
قلبت نرم شــود؛ به فقرا طعام بده و بر ســر بچه یتیم 

دست بکش.« )21(
4. اســتفاده از حالت اقبال دل: ازلحاظ روحی 
انســان شرایط و حالات مختلفی دارد. ممکن است در 
برخی حالات میل به اشــک نداشته باشد و در برخی 

مواقع نیز میل به اشک وجود داشته باشد. 
در روایتی امیرالمؤمنین علی )ع( درباره دگرگونی 
قلــب فرموده اســت: »دل گاهی میــل دارد و گاهی 
میل ندارد، پس هرگاه حال خوشــی داشــتید، نافله 
را بخوانید و هــرگاه می بینید میل ندارید، به واجبات 

اکتفا کنید.« )22(
 ایــن روایت نشــان می دهد که در انجــام امور 
مســتحبی، باید ملاحظه حالت دل بشــود و چیزی 
بــر قلب تحمیــل نگردد. در بیان دیگــری علت این 
امــر را این گونــه بیان فرمــوده انــد: »إنّ القلب إذا 
 أکــره عمی؛ دل اگر مــورد اجبار قرار گیــرد، نابینا 

می شود.« )23(
 بهره گیــری از زمانی که قلــب اقبال دارد، فرصت 

مغتنمی است که در توفیق اشک ریختن مؤثر است.
5. رعایــت ادب حضــور در مجلــس عزا: 
عــلاوه  بــر آنچــه تاکنون گفته شــد رعایــت آداب 
شــرکت در مجالــس عــزای اهل بیــت )ع( می تواند 
 بــر توفیق اشــک ریختن اثر مثبت داشــته باشــد. 

از جمله این آداب عبارتند از: 
رعایت حال دیگران و پرهیز از هرگونه آزار و اذیت، 
گرفتن حالت حزن و اندوه، پرهیز از شــوخی، رعایت 
قوانین و مقررات جلســه، پوشیدن لباس مناسب، وارد 
شــدن با وضو در مجلس عزا و درخواست توفیق اشک 

و  گریه از خداوند متعال. 

نتیجه
اشــک ریختن بر مصائب اهل بیت از برترین اعمال 
نیک است که مانند سایر ارزش های اخلاقی وسیله ای 
برای دست یافتن به سعادت و کمال حقیقی است. عدم 
توفیق در این مهم، معلول علل مختلفی است که باید 
رفع شوند ازجمله شــرایط نامناسب محیطی، شرایط 
نامناســب جسمی و روانی، قساوت قلب و عدم معرفت 
عمیق به امام و مصائب او. برخی عوامل زمینه ســاز نیز 
در کسب این توفیق مؤثر است مانند اجتناب از گناه و 
معصیت، تلاش برای رقت قلب، افزایش محبت و معرفت 
به امام و مصائب او و رعایت ادب حضور در مجلس عزا.
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 در تفســیر آیه 183 آل عمران از امام صادق )ع( روایت است که فرمود: 
»بین یهودیان بهانه جوی زمان پیامبر با یهودیانی که انبیاء را کشــتند 
پانصد سال فاصله بود اما خدای تعالی در این آیه، پیامبرکشی را به همین 
یهودیان نســبت داده و این بدان جهت اســت که یهودیان صاحب آن 
سخن، به عمل زشت اجدادشان که پیامبران را می کشتند راضی بودند.«

در تعلیمات اسلامی، مســئله رضایت به کارهای نیکوکاران و بدکاران 
از اهمیت بسیاری برخوردار اســت؛ در روایات نیز با صراحت آمده که 
هر کس به کار دیگری رضایت دهد در ســلک و گــروه او قرار خواهد 
گرفت، منتها مجرمان، دو گناه دارند و راضیان به اعمال آنها یک گناه، 

راضیان به اعمال نیک نیز یک ثواب دارند و عاملان، دو ثواب.

شبهه: طبق آیه 134 سوره بقره، هرکس مسئول 
اعمال خودش اســت نه اعمالی که گذشتگان یا 
دیگران انجام داده اند و این قاعده ای است عقلی، 
اخلافی و وجدانی که جای هیچ چون و چرایی ندارد، 
لکن خود قرآن به این قاعده پایبند نمی ماند و در 
بسیاری از موارد، خصوصاً در برخورد با یهودی ها، 
مخالفان خود را به خاطر اعمالی که گذشتگانشان 
مرتکب شده اند مورد سرزنش و ملامت قرار می دهد. 
مانند آیه 87 ســوره بقره، آیه 91 سوره بقره، آیه 
183 سوره آل عمران. این شبهه را چگونه برطرف 

می کنید؟
  پاســخ: خداوند در قرآن کریم به این مســئله کلی 
اشاره می کند که هر انسانی باید پاسخگوی اعمال خویش 
باشد)1( و همچنین انسان ها به سبب گناهان دیگران مورد 
مؤاخذه قرار نمی گیرند)2(؛ حال با توجه به عمومیت مسئله، 
این ســؤال پیش می آید که چگونه در آیات قرآن، قتل 
انبیاء توســط گذشتگان یهود، به یهودیان معاصر پیامبر 

اسلام)صلی الله علیه وآله( نسبت داده می شود؟ )3(
تخصیص

یکی از شیوه های بیان عقلایی، تخصیص است که به 
معنای اخراج افراد خاص از شمول حکم عام می باشد.)4( 
یعنی ابتدا حکمی به شکل عمومی بیان می شود سپس 
مواردی از آن اســتثناء می شوند. این شیوه در قرآن کریم 
نیز در موارد بسیاری دیده می شود. یکی از موارد تخصیص 
در قرآن همین سؤال مورد بحث است، یعنی به طور کلی 
هیچ کس به  خاطر گناه دیگران مؤاخذه نمی شود مگر در 

صورتی خاص که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
رضایت‌از‌گناه

در تعلیمات اســلامی، مســئله رضایت به کارهای 
نیکوکاران و بدکاران از اهمیت بســیاری برخوردار است؛ 
در روایات نیز با صراحت آمده که هر کس به  کار دیگری 
رضایت دهد در سلک و گروه او قرار خواهد گرفت؛ منتها 
مجرمان، دو گناه دارند و راضیان به اعمال آنها یک گناه؛ 
راضیــان به اعمال نیک نیز یک ثواب دارند و عاملان، دو 

مؤاخذه به  خاطر گناه دیگران

به سبب اعمال پدرانشان به قتل می رساند در حالی که 
خداونــد می فرماید: »وَ لَا تزَِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أخُْرَی)7(؛ و هیچ 
گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد؟« امام )ع( 
فرمود: »به ســبب آنکه این فرزندان به اعمال پدرانشان 
رضایــت دادند و به آن افتخار مــی کنند و هر کس به 
چیزی راضی شــود مانند این است که آن را انجام داده 
باشــد«، سپس امام افزود: »اگر کسی در مشرق به قتل 
برسد و دیگری در مغرب باشد و به آن قتل رضایت دهد 
شخص راضی در نزد خداوند شریک قاتل است«)8(؛ زیرا 
کســانی که به قتل امام حسین )ع( راضی شوند و به آن 
افتخــار کنند در حقیقت ناصبی اند و ناصبی ها به منزله 

کفار حربی هستند. 
هً قَتَلتَْکَ وَ لعََنَ الَلهّ  در زیارت وارث آمده: »فَلعََنَ الَلهّ أمَُّ
هً سَمِعَتْ بذَِلکَِ فَرَضِیَتْ بهِِ«؛ خدا  هً ظَلمََتْکَ، وَ لعََنَ الَلهّ أمَُّ أمَُّ
لعنت کند ملتی را که تو را کشتند و لعنت کند مردمی را 

که به تو ستم کردند و لعنت کند ملّتی را که این واقعه را 
شنیدند و به آن راضی شدند. )9( 

احادیــث فراوان باب امر به معروف و نهی از منکر نیز 
مؤید همین مســئله هستند؛ امام علی )ع( در حدیثی از 
رســول خدا )ص( نقل می کند: »مَنْ شَــهِدَ أمَْراً فَکَرِهَهُ 
کَانَ کَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أمَْرٍ فَرَضِیَهُ کَانَ کَمَنْ 
شَهِدَهُ)10(؛کســی که در صحنه انجامِ کاری حضور داشته 
باشــد اما در دل از آن ناخشنود باشد مانند آن است که 
حضور نداشته و اما کسی که غایب بوده و به آن رضایت داده 

گویی حاضر بوده « ]و در آن کار شرکت داشته است[(.
نتیجه

با توجه به آیات قرآن هر انسانی باید پاسخگوی اعمال 
خویش باشد و انســان ها به سبب گناهان دیگران مورد 
مؤاخذه قرار نمی گیرند، امــا در بعضی آیات، قتل انبیاء 
توسط گذشتگان یهود، به یهودیان معاصر پیامبر اسلام 

نسبت داده می شود. 
این نوع بیان، تخصیص نام دارد که به معنای اخراج 

افراد خاص از شمول حکم عام می باشد.
علت این تخصیص نیز آن است که در تعلیمات اسلامی، 
مسئله رضایت به کارهای نیکوکاران و بدکاران از اهمیت 
بسیاری برخوردار است؛ در روایات نیز با صراحت آمده که 
هر کس به کار دیگری رضایت دهد در سلک و گروه او قرار 
خواهد گرفت، منتها مجرمان، دو گناه دارند و راضیان به 
اعمال آنها یک گناه، راضیان به اعمال نیک نیز یک ثواب 
دارند و عاملان دو ثواب. و در تفسیر آیه 183 آل عمران از 
امام صادق )ع( روایت است که فرمود: »بین یهودیانی که 

گفتند خدا فقیر است ]در عصر پیامبر اسلام[ با یهودیانی 
که انبیاء را کشــتند پانصد سال فاصله بود و با این حال 
خدای تعالی در این آیات پیغمبرکشی را به همین یهودیان 
عصر پیامبر نسبت داده و این بدان جهت است که یهودیان 
صاحب آن سخن، به عمل زشت اجدادشان که پیغمبران 
را می کشــتند راضی بودند.« به این ترتیب، میان این دو 

دسته از آیات هیچ تعارضی وجود ندارد.
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ثواب. همان گونه که در کلام امیر المؤمنین )ع( آمده است: 
اخِلِ فیِهِ مَعَهُمْ، وَ عَلیَ کُلِّ دَاخِلٍ  اضِی بفِِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّ »الرَّ

ضَی بهِ.«)5(  فیِ باَطِلٍ إثِمَْانِ، إثِمُْ العَْمَلِ بهِِ وَ إثِمُْ الرِّ
در تفسیر آیه 183 آل عمران از امام صادق )ع( روایت 
است که فرمود: »بین یهودیانی که گفتند خدا فقیر است 
]در عصر پیامبر اسلام[ با یهودیانی که انبیاء را کشتند 
پانصد سال فاصله بود و با این حال خدای تعالی در این 
آیات، پیامبرکشــی را به همین یهودیان نسبت داده و 
این بدان جهت است که یهودیان صاحب آن سخن، به 
عمل زشت اجدادشان که پیامبران را می کشتند راضی 

بودند.« )6( 
مسئله جرم نگاری رضایتمندی از گناه، در جای جای 
سخنان اهل بیت )ع( دیده می شود؛ امام رضا )ع( در پاسخ 
به فردی که ســؤال کرد: »چگونه هنگامی که حضرت 
مهدی )عج( قیام می کند فرزندان قاتلان حسین )ع( را 
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